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هاي این سه داستان شباهت روایتی سمبلیک دارند و با مقایسۀ نظام دلالی

 غریب هویت از روایتی ابسال و مانسلا کنیم. داستانفراوانی را مشاهده می
 و صعود قوس واردایره مسیر در او استکمالی سیر و ماده عالم در انسان افتادة
 نیز کنیزك و پادشاه و صنعان شیخ داستان در واردایره حرکت این. است نزول

 به سالک مجازي عشق عقبۀ طی از پس داستان سه هر در .شودمی مشاهده
 داستان سه هر در حرکت این جبري ماهیت. رسدمعنوي میو رشد  طیبه حیات
دارد؛ اما از  وجود نیز ابتدا همان در بالقوه کمال داستان، هر سه در. است نمودار

دیرگاه غباري بین حق و قهرمان وجود دارد، که این غبار با عبور از منازل از بین 
  رود. می

  
ختر ترسا، پادشاه و کنیزك، سلامان و ابسال، شیخ صنعان و د واژگان کلیدي:

  جامی، عطار، مولوي و ساختار رمزي
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  مقدمه
هـایی اسـت کـه    تقریر معانی بلند حکمی و عرفانی در قالب رمز و تمثیل از زمینه
انـد. متـون روایـیِ    شاعران ایرانی آثار منظوم و منثور فراوانی در قالب آن تولید کـرده 

دهد که در ایـن میـان سـهم آثـار     شکیل میمنظوم بخش عظیمی از ادبیات فارسی را ت
  symbolروایی سمبلیک شایان توجه است. رمز و نماد در زبان فارسی ترجمـۀ واژة  

یونانی است و حاکی از چیـزي اسـت    sumbolonبلون است که خود برگرفته از سوم
) منظور از دو شقه شدن ایـن اسـت   538: 1391که دو قسمت شده باشد.(سید حسینی، 

دو جنبۀ پیـدا و پنهـان دارد و هـم در سـطح آشـکار و هـم در سـطح پنهـان          که رمز
پذیر است. در متون سمبلیک شاعر حقیقتی را به شهود در آورده و براي بیـان آن  قرائت

یابد. در اینجا رمز پلی است که میان ظاهر و باطن پیوند مجلایی بهتر از بیان رمزي نمی
)  هستند؛ نـه از  7: 1392(ستاري،» رازورزانه«رمزها  کند. در متون عرفانی اینبرقرار می

انـد.  هایی قراردادي پیـدا کـرده  قبیل رمزهایی که در متون غنایی به دلیل تکرار، دلالت
بنابراین دریافت مدلول رمز در متون عرفانی علاوه بر کوشش ذهنی بیشتر، به آشنایی با 

گویـد:  ح شطحیات دربـارة رمـز مـی   مفاهیم عرفانی نیز نیاز دارد. روزبهان بقلی در شر
(بقلـی  » رمز معنی باطن است، مخزون تحت کلام ظاهر که بدان ظفر نیابند الا اهـل او «

  )  561: 1360شیرازي،
اما عارفان خاصه شاعرانِ عارف بـه چـه دلایلـی در آثـار خـود از رمـز اسـتفاده        

  مرد:توان براي رمزگرایی در متون عرفانی برشکنند؟ دلایل زیر را میمی
اول اینکه آدمی در بدایت رشد معنوي، به امور حسـی اشـتغال بیشـتري دارد و از    

تواند به درك امور کلی برسد، به همین دلیل عارفان در مخطابه بـا  درك امور جزئی می
مبتدیان ناگزیر از تنزل دادن مفاهیم بلند عرفانی در قالب مفاهیم مألوف و مأنوس افـراد  



  28                  98 زمستان/ 59دهم / شماره پیاپی جهفصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ سال 

 
م این است که اظهار معانی عرفانی به صورت صـریح و آشـکار   مبتدي هستند. دلیل دو

فقط اهل اصطلاح را منتفع خواهـد کـرد. تشـحیذ ذهـن عقـول مسـتعد دلیـل دیگـر         
رمزپردازي است تا این افراد با کوشش ذهنی به مدلول رمزها پـی ببرنـد. دلیـل دیگـر     

  پوشاندن اسرار عرفانی از اغیار و نامحرمان است. 
شود که رمزها انواعی دارند و از رمز در متون عرفانی یادآوري میدربارة استفاده 

 که همه در یک سطح دلالی قرار ندارند. برخی زودیاب و برخی دیریابند. صوفیانی
را  خود به مختص شخصی تعابیر عرفانی ناب است، هايآثارشان برآمده از تجربه

از تصاویر  صوفیان مقلّد که زند؛ اماموج می خلاقیت و فردیت و در تصاویرشان دارند
شود، این دسته کنند فردیتی در نمادهایشان دیده نمیو نمادهايِ اهل تحقیق استفاده می

  از صوفیان صرفاً ناظمان میراث عرفانی عارفان حقیقی هستند. 
رمز عرفانی مفهومی وجدانی و فردي و لغزان و متغیر است و به همین دلیل تفسیر 

رمز ققنوسی است که با هر بار مردن و «رد. به تعبیر تقی پورنامداریان پذیرمز پایان نمی
شود و نه ابوالهولی که با حل سوختن ققنوس دیگري از میان خاکسترش متولد می

هاي ) در داستان57: 1367پورنامداریان، »(اش نابود گردد و از میان برخیزدمعماي ساده
بینیم. این تنوع هاي مختلفی میک اثر قرائترمزي گاهی براي رمزهاي به کار رفته در ی

قرائت، به این دلیل است که مفسر مبتنی بر نظام فکري خود قرائنی براي تفسیر خود 
یابد و مفسر دیگر نیز به طریق اولی با نظام فکري دیگر، قرائتی متفاوت از صور می

ساختار رمزي متون  هاي متفاوتی ازدهد. به همین دلیل با تحلیلرمزي متن ارائه می
  شویم. رمزي مواجه می
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  . پیشینۀ پژوهش2

هـاي هفـت   یکـی از مثنـوي  » سلامان و ابسال«هاي متعددي دربارة تاکنون پژوهش
، منـدرج در منطـق الطیـر عطـار، و داسـتان      »شیخ صنعان و دختر ترسا«اورنگ جامی، 

برخـی از ایـن   که در مثنوي مولوي آمـده، نوشـته شـده اسـت. در     » پادشاه و کنیزك«
ها و عناصر داستان تحلیل شده است. و برخـی دیگـر   ها ساختار روایی داستانپژوهش

  کنیم:ها اشاره میاند، که به مهمترین این پژوهشبه تحلیل محتوایی پرداخته
اي است که اسـحق طغیـانی و لـیلا    مقاله» تأملی در داستان سلامان و ابسال جامی«

انـد. ابـراهیم رنجبـر در مقالـۀ     هاي سلامان و ابسال پرداختهآرمیده در آن به تفسیر رمز
شـاه و  «بـه دیـدگاه محققـان دیگـر در مـورد      » تحلیل داستان شاه و کنیزك در مثنوي«

اشاره کرده و سـپس تحلیلـی از رمزهـاي داسـتان ارائـه کـرده اسـت. مـریم         » کنیزك
سـلامان و ابسـال    مقایسـۀ تحلیلـی  «فرد در مقالـۀ  روضاتیان و سیدعلی اصغر میرباقري

هاي مختلفی از دو داسـتان ارائـه   ، ابتدا روایت»جامی و پادشاه و کنیزك مثنوي مولوي
کرده است؛ سپس به ساختار و موضوع داسـتان اشـاره کـرده اسـت و در نهایـت بـه       
صورت مجمل نمادهاي دو داستان را توضیح داده است. محمدعلی آتش سـودا، ابتـدا   

ا با تکیه بر نظرات محققان ادبیات فارسـی بررسـی کـرده و    منشأ داستان شیخ صنعان ر
سپس عناصر رمزي داستان شیخ صنعان را توضیح داده اسـت. وحیـد مبـارك و الهـام     
هامانی هفت وادي عرفان را در ساختار روایی داستان شیخ صنعان بررسـی کـرده و بـا    

اي سـلامان و  الـه اند. مریم روضـاتیان در مق داستان حضرت یوسف در قرآن تطبیق داده
بر اساس نظریۀ تحلیل کهن الگویی یونگ بررسـی   وبا روایت حنین بن اسحق را ابسال 

بـه  » تفسیري دیگر از شـیخ صـنعان  «اي با عنوان کرده است. تقی پورنامداریان در مقاله
مایۀ مرکزي این داستان منشأ داستان شیخ صنعان اشاره کرده و گذر از عقبۀ عشق را بن
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سمبولیسم در کلام مولوي و تحلیل داستان شاه و «ست. اسحق طغیانی در مقالۀ دانسته ا
ابتدا به پیشینۀ رمزپردازي در ادبیـات عرفـانی پرداختـه و سـپس بـه گشـودن       » کنیزك

سـلامان و ابسـال جـامی و    «رمزهاي داستان پرداخته است. عبدالحی حبیبی در کتـاب  
ن سلامان و ابسال وجود دارد، اشاره کـرده  به روایتهاي متفاوتی که از داستا» سوابق آن

روایات موجـود  » حی بن یقظان و سلامان و ابسال«الدین سجادي در کتاب است. ضیاء
از حی بن یقظان و سلامان و ابسال را آورده و در پایان بر روایت عبدالرحمن جامی از 

 سـلامان «نوان سلامان و ابسال تحلیل کوتاهی ارائه کرده است. محمد روشن کتابی با ع
 و پورسـینا  هـاي روایـت  با آن سنجش و شرح با :جامی عبدالرحمان نورالدین ابسال و

تألیف کرده است. جلال ستاري کتابی بـا  » شناسیتمثیل در مقولاتی و اسحاق بن حنین
  تألیف کرده است.     » پژوهشی در قصۀ شیخ صنعان و دختر ترسا«عنوان 
  

  . خلاصه داستان3
ها ناگزیریم خلاصۀ تحلیل عناصر رمزي سه داستان و تطبیق آن براي ورود به

کوتاهی از هر سه داستان ارائه دهیم. خلاصۀ این سه داستان را به صورت مجمل ذیلاً 
  آوریم:می

  
  . خلاصۀ داستان سلامان و ابسال1,3

در روزگاري بس دور پادشاهی صاحب جاه و مقام بود که حکیمی حـاذق نیـز در   
کرد. پادشاه به حکیم اعتماد مطلق داشت و با اطاعـت  کنار او  زندگی می عهد او و در

از رهنمودهاي حکیم قاف تا قاف مسخر پادشاه شده بود. پادشـاه در اندیشـۀ فرزنـدي    
براي جانشینی خود بود. پادشاه اندیشۀ خود را با حکیم در میان گذاشـت از آنجـا کـه    
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ست تدبیري اندیشید تا بدون تماس با زنی، دانحکیم شهوت را براي پادشاه ویرانگر می
گذاشـتند، و  » سـلامان «پادشاه صاحب فرزند شود. پس از به دنیا آمدن فرزند نام او را 

سپردند. وقتی سلامان به بلوغ و کمـال رشـد رسـید دلباختـۀ     » ابسال«اي به نام به دایه
تـا اینکـه پـس از     کند.گري سلامان را بیشتر مجذوب میابسال شد، ابسال نیز با عشوه

رسند پس از مدتی شاه و حکیم از رابطۀ سلامان و ابسـال آگـاه   مدتی به وصال هم می
اي بـه دسـت   کننـد امـا نتیجـه   شوند و براي رهایی سلامان از این عشق تلاش مـی می

کنـد.  آورند بلکه پند و اندرزهاي شاه آتش اشتیاق سلامان را در این عشق بیشتر مینمی
گیرد. پـس از  ها تصمیم به هجرت میها و سرزنشلاص شدن از ملامتسلامان براي خ

رسند و با قـایقی از راه دریـا بـه مسـافرت خـود ادامـه       به نزدیکی دریا میمدت یک 
رسند بسیار خوش آب و هـوا و خـرم.   دهند پس از مدتی در دل دریا به جنگلی میمی

آیـد.  ها بـر مـی  رگرداندان آنشود و درصدد بشان مطلع میمدتی بعد پادشاه از هجرت
بین خود از حال سلامان و ابسال که با خوشـی در کنـار   پادشاه با استفاده از آیینۀ جهان

زند اما سوزد و عیششان را برهم نمیشود. دل پادشاه به حالشان میهم هستند باخبر می
لامان را از آید و به همت سبیند مصاحبتشان به درازا کشید به خشم میپس از اینکه می

یابد که علت عدم کامیابی او از جانـب پـدر   دارد. سلامان به فراست درمیابسال بازمی
خواهـد. پادشـاه هنگـام دیـدن     گردد و عـذر مـی  است به همین خاطر پیش پدر بازمی

گوید در صـورت ادامـه ایـن رفتـار     کشد و به سلامان میفرزندش او را به آغوش می
داد، چرا که پادشاهی با عیش عشـرت سـازگاري نـدارد.    پادشاهی را از دست خواهی 

شود، به همـین دلیـل سـلامان    آور پدر آشفته میسلامان از این دیدار و اندرزهاي ملال
رود. پادشاه به همت خـود باعـث   کند و همراه ابسال به درون آتش میآتشی فراهم می

سوزد. سـلامان  ند و میمادهد، اما ابسال در آتش میشود سلامان از آتش نجات میمی
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دهد. پادشاه بـر حـال سـلامان    شود و آه و ناله سر میاز این اتفاق بسیار اندوهگین می

خواهد. حکیم به همت خـود  شود و کلید مشکل خود را از حکیم باتدبیر میبیمناك می
بـا  » سـلامان «کنـد و  شود صورت ابسال را ظاهر میهرگاه که سلامان دلتنگ ابسال می

یابد. سـپس حکـیم بـه توصـیف زهـره پـیش       دار به امید وصال تسلی خاطر میاین دی
کنـد و بـدین   پردازد و به این ترتیب سلامان به تمثال زهره تمایل پیـدا مـی  سلامان می

شود و ابسال را فرامـوش  گیر میترتیب به جاي ابسال نقش زهره در خاطر سلامان جاي
شود و بـا کسـب   ها پاك میها و تیرگیودگیکند. سلامان به این ترتیب دامنش از آلمی

  نشیند.            آمادگی براي پادشاهی بر تخت سلطنت می
  

  . خلاصۀ داستان شیخ صنعان و دختر ترسا 2,3
مرید دارد،  400شیخ صنعان که در زهد و تقوا سرآمد روزگار خویش است و 

شود و شیخ کرر میکند. این خواب مبیند در روم به بتی سجده میشبی در خواب می
کند. در روم دختر براي فهمیدن تعبیر خواب همراه مریدان خود به سمت روم سفر می

بازد. پس از مدتی دختر ترسا از گرفتار شدن بیند و دل به او میترساي زیبارویی را می
گویی وشود. با گفتشیخ به عشق خود، که مقیم کوي دختر ترسا شده است، آگاه می

برد. افتد دختر ترسا که به  جدیت عشق شیخ پی میخ و دختر ترسا اتفاق میکه بین شی
کند. که عبارت است از: خمر خوردن، سجده بر چهار شرط براي وصال خود تعیین می

بت، قرآن سوختن، و زنار بستن(مجازاً از دین برگشتن). شیخ شرط شراب خوردن را 
شود که دیگر شروط را نیز (غیر عث میخورد. انجام این شرط باپذیرد و شراب میمی

شود. بسته و از دین اسلام خارج آورد. و در دیر ترسایان زنار از قرآن سوختن) به جا 
کند و شیخ قبول دختر ترسا خوکبانی شیخ براي خود را به عنوان مهریه تعیین می
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ند. یار چست گردبینند با ناامیدي به مکه بازمیکند. مریدان چون این حال را میمی
شود. شیخ صنعان که در سفر شیخ همراه ایشان نیامده از ماجراي عشق شیخ آگاه می

کردید و باید کند که نباید شیخ را رها مییار چست شیخ صنعان مریدان را سرزنش می
بستید و کار شما از صدق ارادت به دور است. یار شیخ شما نیز به همراه او زنار می

کنند و دعایشان مستجاب گردند و شروع به دعا و نیایش میروم بازمیهمراه مریدان به 
بیند و شود. به این صورت که یار چست شیخ حضرت محمد(ص) را در خواب میمی

دهد. مریدان پیش شیخ الوقوع شیخ صنعان از گمراهی را میپیامبر مژدة نجات محقق
کسوت اسلام درآمده است و همه  بینند که شیخ زنار افکنده و دوباره بهروند و میمی

بیند آفتاب در کنار او گردند. دختر ترسا نیز در خواب میباهم به سمت کعبه بازمی
گوید که به حضور شیخ برسد و اسلام آورد. دختر ترسا نزد افتاده است و به او می

شود و سپس جان کند و به دست شیخ به مسلمان میرود و اظهار پشیمانی میشیخ می
  کند.              ه جان آفرین تسلیم میب

   
  . خلاصۀ داستان پادشاه و کنیزك3,3

پادشاهی به قصد شکار هماه خدمتکارانش به بیرون شهر رفت. در میانۀ راه  
کنیزکی زیبارو را دید و دل بدو باخت و درصدد تصاحب او برآمد. و با بخشش مالی 

دست را یمار شد و شاه طبیبان چیرهصاحب کنیزك شد. پس از اندك زمانی کنیزك ب
گفتند با تکیه بر نزد خود خواند تا کنیزك را مداوا کنند. طبیبان هرکدام به لاف 

دانششان کنیزك را درمان خواهند کرد. و مشیت نافذ الهی را که بالاترین اسباب است، 
شد. پادشاه نادیده گرفتند. با تلاششان نه تنها کنیزك بهبود نیافت؛ بلکه حالش بدتر 

وقتی از اسباب مادي ناامید شد، با تضرع به درگاه الهی روي آورد و در مسجد به 
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ضمیر نیایش و دعا پرداخت و در میانۀ دعا و انابه خوابش برد. در خواب پیري روشن

را دید که بدو گفت: طبیب حاذقی فردا نزد تو خواهد آمد. فردا شاه طبیب وعده داده 
کنیزك برد. طبیب در معاینه کنیزك متوجه شد علت بیماري، شده را یافت و پیش 

جسمانی نیست؛ بلکه او بیماري روحانی دارد و مبتلا به درد عشق شده است. پس به 
فرد محل زندگی معشوق را دریافت. معشوق کنیزك اي ماهرانه و منحصربهشیوه

رگر را به لطایف زرگري در سمرقند بود. بنابراین عدهاي را به سمرقند فرستاد تا ز
الحیل به دربار شاه آورند. وقتی زرگر را به حضور شاه آوردند، شاه طبق دستور 
طبیب، زرگر را با کنیزك تزویج کرد و آن دو شش ماه در کنار هم به خوشی زندگی 

اي به زرگر داد که بر اثر آن کردند. پس از آن طبیب به اشارت خداوند، زهر کشندهمی
  به مرور کاسته شد و رفته رفته از چشم کنیزك افتاد. از زیبایی زرگر 

  
  . تطبیق ساختار رمزي سه داستان4

شویم، با بررسی سه داستان در عین حال که با عناصر روایی مشترکی مواجه می
هاي رمزي و منظوم یاد شده، بینیم. در داستانساختارهاي رمزي مشابهی را نیز می

، ، کنشاند. عناصري از قبیل مکان، شخصیتکار رفتهعناصر مختلفی به عنوان رمز به 
موقعیت جغرافیایی و موقعیت روایی علاوه بر اینکه در سطح اولیه روایت دلالتمند 
هستند در سطح ثانوي و سمبولیک نیز دلالتمند هستند و در موارد زیادي با یکدیگر 

تناظري روایی را برقرار  قابل تطبیق هستند. به این معنی که رمزها در بسیاري از موارد
شناسی مشترك نظیري در ساختار روایی و ساختار رمزي ریختکنند. دلیل این هممی

روي هاي پیشاي یکسانی به عقبهمتون رواییِ عرفانی است که برآمده از نگاه اسطوره
  سلوك عرفانی است. 
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  . تحلیل رمزهاي سلامان و ابسال1,4
توانیم رمزي از عقل فعال بدانیم که روح و اه را میدر داستان سلامان و ابسال پادش

شود. جسم تحت تأثیر او هستند و خیر و شر عالم به واسطۀ او در زمین جاري می
قرائنی براي چنین تأویلی وجود دارند. اول اینکه در کنار پادشاه حکیمی حاذق حضور 

  دارد که پادشاه به حکیم اعتماد مطلق دارد. 
  ونان زمین/ چون سکندر صاحب تاج و نگینشهریاري بود در ی

  شناس/ کاخ حکمت را قوي کرده اساس...بود در عهدش یکی حکمت 
؛ 405: 1378جز به تدبیرش نرفتی نیم گام/ جز به تلقینش نجستی هیچ کام (جامی، 

  ) 1جلد
دوم اینکه به تدبیر حکیم گیتی مسخر پادشاه شده است. این حکیم رمز فیض 

  رسد.اهل زمین است که به واسطۀ عقل فعال به دیگران می مداوم خداوند بر
  چون به تدبیر حکیم نامدار/ یافت گیتی بر شه یونان قرار

؛ 406: 1378سر به سر گیتی مسخر ساختش/ ثانی اثنین سکندر ساختش (جامی، 
  )        1جلد

دلیل دیگر براي رمزي از عقل فعال دانستن پادشاه این است که حکیم به او 
توان گوید بدون مجامعت با زنان که آن هم در گرو شهوت راندن است، نمییم

فرزندي داشت. مسلم است که براي پادشاه معهود و مألوف اذهان ما مجامعت با زنان 
توان پادشاه داستان را از نوع براي فرزنددار شدن مباح و حلال است. پس نمی

طر تجویزي که به پادشاه دارد، حکیم پادشاهان زمینی دانست و بر همین اساس، به خا
توان از قبیل حکماي الهی معمول دانست. دلیل دیگر این است که به را هم نمی
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موافقت زن از صلب پادشاه، و در جایی غیر از رحم زنان، راهنمایی حکیم سلامان بی

  آید:به دنیا می
  کرد چون دانا حکیم نیکخواه/ شهوت زن را نکوهش پیش شاه

  بیري به دانش کاندرآن/ ماند حیران فکرت دانشورانساخت تد
: 1378شهوت از صلبش گشاد/ در محلی جز رحم آرام داد(جامی، نطفه را بی

) همانطور که فلاسفه اعتقاد دارند عقل فعال نیز بدون استعانت از 1؛ جلد411
نت از کند. در این داستان نیز سلامان بدون استعاجسمانیات، نفس ناطقه را افاضه می

توانیم پادشاه را عقل فعال بدانیم و به تبع آن آید؛ بنابراین میجسمانیت به دنیا می
  سلامان را نفس ناطقه یا روح بدانیم که به عالم طبیعت هبوط کرده است.

اي ظریف و عرفانی به مقام خلیفۀ اللهیِ بالقوة سلامان، به جامی در اینجا اشاره
کند منظور جامی از سلامان، ند. که این نکته نیز تأیید میکمنزلۀ روح یا نفس ناطقه می

  روح یا نفس ناطقۀ آدمی است که خداوند از روح خود در آن دمیده است. 
  تاج شد از گوهر او سربلند/ تخت شد از گوهر او سربلند

  مردمکمردم این بیوي و چشم فلک/ بود آن بیصحن گیتی بی
: 1378این از مردمک پر نور شد (جامی،  زو به مردم صحن آن معمور شد/ چشم

  )1؛ جلد412
مردمک بود اشاره به عقاید ابن این که بدون مردمک چشمِ سلامان، چشم گیتی بی

عربی در باب انسان کامل هست. در نظر ابن عربی انسان کامل، خلیفۀ خدا بر روي 
  نگرد.زمین و به منزلۀ مردمک وجود مطلق است که به واسطۀ آن می

»و  نهرُ عبعالم وه النَّظَرُ، و کونُ بِهینِ الَّذي ینَ العینِ منزلَِۀِ إنسانِ العقِّ بِملحل هو
: 1392(ابن عربی، » بالبصرِ. فَلهذا سمی إنسانا؛ً فَإنَّه بِه ینظُرُ الحقُّ إلی خَلقه فیَرحمهم.
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م است براي چشم که نگریستن بدان ) انسان براي حق به منزلۀ مردمک چش522
» انسان«شود. و از این روي نام وي را می» بصر«گیرد و از آن تعبیر به صورت می

  آورد. کند و بر آنان رحمت میاند که حق به واسطۀ او بر خلق نظر میکرده
خمینی در تعلیقاتی که بر فصوص الحکم ابن عربی نوشته است، در توضیح  امام

 خداي و نماستحق آینه کههمچنان کامل انسان«: فرمایدابن عربی میاین دیدگاه 
 نیز هستی عالم تمام شهود آینه کند؛می مشاهده آن در را خود ذات سبحان،

)  دلیل دیگر براي عقل فعال دانستن پادشاه این است 59: 1406مام خمینی، »(باشدمی
از طریق اتصال عقل به عقل که در فلسفۀ اسلامی عقل به عقل فعال اتصال دارد و 

) در 97-120: 1392شود. (نک: شریف فخر، فعال است که رشد عقلانی میسر می
رسد که به دامان پادشاه داستان سلامان و ابسال نیز سلامان وقتی به رشد و کمال می

  زند.   گردد و به جایگاه پادشاهی او تکیه میبرمی
 دورانی حرکتی شاهد ابسال و سلامان داستان در علاوه بر احتجاجات یاد شده

 تخت واگذاشتن با و شودمی از به دنیا آمدن سلامان شروع دورانی حرکت این. هستیم
این حرکت دورانی در واقع رمزي از قوس  .رسدمی پایان به سلامان به پادشاهی تاج و

ت نزول صعود و نزول است. آدم (ع) با هبوط در عالم خاکی از ملأ اعلی به عالم طبیع
کرد و با تضرع به پیشگاه حضرت احدیت در قوس صعود حرکت کرد و با پشت سر 

ها دوباره به عالم ملکوت صعود کرد. این روایت مرکزيِ خلقت است که گذاشتن عقبه
افتد است. ابن سینا در قصیدة عینیه این حرکت در مورد همۀ هستی نیز اتفاق می

 عینیۀ قصیدة سینا ابن شعر کرده است. مشهورترینوار را به زبان تمثیل بیان دایره
 آن در که رودمی شمار بـه اولین آثاري از قصیده این. دارد ویک بیتبیست که اوست
 مرغی به صورت نفس یعنی شده ممثل »کبوتر« صورت در انسانی ناطقۀ نفس یا روح
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 ابن سینا. است هگردید تن دام گرفتار و کرده هبوط علوي عالم از که درآمده تصویر به
 بدن دام در وي گرفتاري و علوي عالم از او نزول و ناطقه نفس تجرد به این قصیده در
  کند. می خویش اشاره اصل کردن فراموش و

ـطَـتبه لـیکلِ احالــم رقــــــاءالاْرَفـَعِ/  و تــَغَززُِّ ذات  تـــَمـنَُّع و  
تتَبَرْقَع (ابن سینا، به  ولمَ سـَفرَتَ الَّــــتی وهی رِف/عـا مقلَْۀِ  کُلِّ عن محجوبۀٌ

  ) 278: 1361نقل از سبزواري، 
دلیل دیگر اینکه خود جامی در پایان داستان رمزهاي داستان را به صورت مجمل 

  تأویل کرده است.
  گوید:جامی می

  پیش دانا راهدان بوالعجب/ فیض بالا را حکیم آمد لقب...
  پیوند جسم نفس گویا گشته اسم/ زاده زین عقلست بی روح پاکش

  جفت زادکه گفت این از پدر بیپیوندي جسمش مراد/ آنهست بی
  )446: 1378زادة بس پاکدامان آمدست/ نام او زان رو سلامان آمدست (جامی، 

پرواضح است که در اینجا جامی حکیم را به فیض ملکوتی تأویل کرده است. و 
داند. و سلامان شود، عقل فعال میواسطۀ جسمانیت صاحب فرزند میبیپادشاه را که 

فاعلِ نفس «را نفس ناطقه. چرا که همانطور که پیشتر گفتیم، در تعریف فلاسفه نیز 
  )  195: 1394(جرجانی، » ناطقه، امر قدسی مفارق از ماده است.

رموز به دست براي اینکه تصور درستی از رمزپردازي جامی و نحوة تأویلاتش از 
  آوریم لازم است اصطلاحاتی مثل عقل فعال و نفس ناطقه را توضیح دهیم. 

 عقول و است فساد و کون عالم موجودات به فیض واسطۀ و دهندهفعال فیض عقل
 بخشدمی مواد و اشیاء به را هاصورت و آوردمی در فعل به قوه از را انسانی نفوس و
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رساند. (صدرالدین شیرازي، می خود مستفاد کمال به هیولائی مرتبه از را نفوس و

 کننده که ایجاد است جهت بدین فعال عقل به عقل این تسمیه) «357-355: 1381
عقل ) «123: 1383(بوعلی سینا، » .است فعل به قوه از آنها کننده خارج و بشري نفوس
  ) 321: 1362(سجادي،  .»است بالفعل جهات تمام از فعال

 قوت کمال در نفس، در معقولات چون که است ضروري علت بدین فعال عقل
 ماده از و است گانهده عقول از یکی که چیزي باید پس آیند،درمی فعلیت به و هستند
 تحول این منشأ تا باشد داشته وجود است نزدیکتر ماده عالم به ولی است مبرا بودن

   ).583-584: 1387باشد. (طباطبایی، 
ارد یکی بـه روحانیـات و مجـردات و یکـی بـه اجـرام و       عقل فعال دو وجهه د«

پاشی کند و چـون  جسمانیات، از مجردات نیرو و فیض گیرد و به اجرام و اجسام فیض
عقل فعال مجرد است و در مجردات حجابی نیست، تمام حقـایق موجـودات و صـور    

سـانی و طـی   گویند نهایت کمال نفوس انکند. و میعلمیه را از مبادي عالیه دریافت می
گونه نفـوس کـه   ها این است که به عقل فعال اتصال یابند و آنها و فعلیتمراحل قوت

تا آن حد کمال یابند که متصل به عقل فعال شوند و در واقع مجرد شوند و جزء عقـل  
کنند؛ یعنی دریافت فعال شوند. هر آن که اراده کنند علوم را از مبادي عالیه دریافت می

(سـجادي،  » چنانکه نفوس انبیا و اولیا و علم لدنی به این معنـی اسـت.   شهودي دارند؛
1379 :340     (  
 خود، ذات به هم که دارد قرار واسطه موجودي جهان، باطن در که معتقدند حکما«
 این خود. معلولات به هم و خویش علت به هم و کندمی درك را خویش و دارد شعور

 و زمان فوق. ندارد تعلق پیکري هیچ به و داردن حلول جسمی و ماده هیچ در موجود
 و هاادراك تمام. رساندمی جهان به و گیردمی فیض خویش مبدأ از. است مکان
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 و خودآگاه اینکه به نظر و اوست مدد و فیض به جهان این هايقدرت و شعورها
 و است جهان و کل مبدأ بین فیض واسطۀ چون و شودمی نامیده عقل است، غیرماده
  ) 134: 1374(مطهري، » .خوانندمی »فعال عقل« را آن است، فعال نیرویی
» .کند معانی ادراك و فهم که گویند. روحی ناطقه نفس کمال مرتبت در را نفس«
نامه) منظور از کمال نفس در این تعریف این است که نفس آدمی مراتبی دارد و (لغت

 ولی است جسمانی پیدایش بدو در اش خوانند. نفسدر مرتبۀ رشد نهایی نفس ناطقه
 به که ايگونه به رودمی شدن مجرد سوي به خویش ذاتی و جوهري حرکت اثناء در

 از مستقل و مجزا امر دو بدن و نفس ملاصدرا، نظریۀ اساس بر .رسدمی عقلی تام تجرد
 است ذومراتبی واحد حقیقت یک نفس است، نفس مراتب از بدن بلکه نیستند؛ یکدیگر

 بدن همان آن پایین و دانی مرتبه و است ماده از پیراسته و مجرد آن عالیه مرتبه که
 رابطه بدن، با نفس از مجرد مرتبۀ آن رابطۀ اینکه توجه شایان توجه نکتۀ. است مادي

 در حرکت به را آن کند، می تصرف بدن در نفس، مجرد بعد. است تدبیر و تصرف
  ) 147- 180: 1390(نک: یوسفی،  .کند می تدبیر و اداره را آن و آوردمی

حال اگر با توجه به تعاریفی که از عقل فعال و نفس ناطقه در این سطور ارائه شد، 
به پادشاه و سلامان که رمز عقل فعال و نفس ناطقه هستند قرائن بیشتري بر تطابق این 

طقه پس از گونه که نفس نارموز با داستان سلامان و ابسال خواهیم یافت. مثلاً همان
حدوث سیر استکمالی دارد (از نفس طبیعی(جمادي)، نفس نباتی و نفس حیوانی تا 
نفس ناطقه) سلامان نیز پس از به دنیا آمدن بدون وساطت جسمانیت، به مرور اسباب 

  رسد:جمالش به کمال می
  چون سلامان را شد اسباب جمال/ از بلاغت جمع در حد کمال

  ت/ باغ لطفش رونق دیگر گرفتسرو نازش تازگی از سر گرف
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  اي بود از نخست/ چون رسیدن شد بر آن میوه درستنارسیده میوه
  خاطر ابسال چیدن خواستش/ از پی چیدن چشیدن خواستش 

  )1؛ ج420: 1378(جامی، 
در این بیت علاوه بر سیر استکمالی سلامان نکتۀ ظریفی نیز وجود دارد که نفس 

گوید سلامان هم از نخست کند. اینکه شاعر میأیید میناطقه بودن سلامان را بیشتر ت
میوه بود اما نارسیده، متناظر با این نکته در مورد نفس ناطقه است که نفس ناطقه نیز 

هاي نفس ناطقه بودن را دارد و طی رشد مرحله به مرحله از هم از اول بالقوه ویژگی
واند به مرحلۀ تجرد تام عقلی تکند و پس از آن مینفس طبیعی تا نفس ناطقه رشد می

برسد. حال با تثبیت اینکه پادشاه رمز عقل فعال و سلامان رمز نفس ناطقه است، دربارة 
  توان بحث کرد. تر میدیگر رموز داستان راحت

کند، رمز قواي جسمانی و مجذوب خود می گريابسال که سلامان را با عشوه
در هنگام کودکی که ابسال دایۀ او بود در  شهوانی است که سلامان با انس گرفتن بدو

گیرد و پس از رسیدن به سیر استکمالی در مسیر رسیدن به نفس ناطقۀ بالفعل قرار می
بلوغ با دل بستن به ابسال که رمز قواي جسمانی و طبیعی است از سیر در مسیر تجرد 

لامان و ابسال، ماند. از اینجاست که پادشاه پس از آگاهی از حال ستام عقلی باز می
  گوید: کند و میسلامان را سرزنش می

  رو به معشوقان نابخرد منه/ افسر دولت ز فرق خود منه
: 1378دست دل در شاهد رعنا مزن/ تخت شوکت را به پشت پا مزن (جامی، 

  )1؛ ج426
لذائذ عقلی و مرتبۀ تجرد عقلی » تخت شوکت«و » افسر دولت«منظور پادشاه از 

دست کشیدن از طبیعت و شهوات ممکن است. سلامان با شنیدن  تام است که با
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جویش که به گوهرهاي معنوي سرشته شده است، نصایح پادشاه بنابر طینت حق

  گوید:می
  چون سلامان آن نصیحت گوش کرد/ بحر طبع او ز گوهر جوش کرد

  )1؛ ج427: 1378فرساي توام (جامی، گفت شاها بندة راي توام/ خاك پاي تخت
مان با وجود گرایش فطري به تجرد یافتن و رشد در مسیر تجرد عقلی، به سلا

خاطر انس و الفتی که با ابسال(رمز قواي جسمانی و طبیعت) دارد، از مقابله با 
هاي جسمانی ناتوان است. پس از پادشاه، حکیم، رمز فیض ملکوتی نیز سلامان هوس

شود مان به فطرت خود متوجه میهاي حکیم دوباره سلاکند. با نصیحترا سرزنش می
کند که تقدیر چنین است و از ترك وزد؛ اما اذعان میو بوي حکمت بر مشامش می

هاي روشنی را مبنی بر ابسال ناتوانم. با دقت در توصیفات حکیم از سلامان دلالت
اینکه سلامان رمز نفس ناطقه است، و بالقوه خلیفه خدا روي زمین و زبدة آفرینش 

  کنیم. مشاهده میاست، 
  گفت کاي نوباوة باغ کهن/ آخرین نقش بدیع کلک کُن

  حرفخوان دفتر هفت و چهار/ خط شناس صفحۀ لیل و نهار
  )1؛ ج428: 1378خازن گنجینۀ آدم تویی/ نسخۀ مجموعۀ عالم تویی (جامی، 

  پاسخ سلامان به حکیم:
  وزیدبرها شنید/ بوي حکمت بر مشامش چون سلامان از حکیم این

  گفت اي جان فلاطون از تو شاد/ صد ارسطو زیر فرمان تو باد
  ها بودند از آغاز ده/ ساختی ده را تو اکنون یازدهعقل

  هرچه گفتی عین حکمت یافتم/ در قبول آن به جان بشتافتم
  لیک بر راي منیرت روشن است/ کاختیار کار بیرون از من است 
  )1؛ ج429: 1378(جامی، 
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نکته که جایگاه حکیم آنقدر بزرگ و پرارج است که از عقل  در پاسخ سلامان این
گیرد به دهم یا عقل فعال نیز بالاتر است به نحوي که عقل فعال نیز از آن مدد می

  روشنی گویاي این نکته است که حکیم رمز فیض بالا است. 
ال گیرد و همراه ابسبا بیشتر شدن ملامت پادشاه و حکیم، سلامان در تنگنا قرار می

رسد و به شادي و خرمی همراه اي خرم میگذارد و به جزیرهگریزد و رو به دریا میمی
  شود.ابسال در آنجا مقیم می

  اي اي/ وصف آن بیرون ز هر اندیشهشد میان بحر پیدا بیشه
  هیچ مرغ اندر آن عالم نبود/ کاندر آن عشرتگه خرم نبود...

  تاه کرد اندیه راچون سلامان دید لطف بیشه را/ از سفر کو
هر دو شادان همچو جان و تن به هم/ هر دو خرم چون گل و سوسن به هم 

  )1؛ ج432: 1378(جامی، 
تواند آدمی را غرق خودش کند. هاي حیوانی است که میدریا در اینجا رمز شهوت

  مقیم شدن در جزیرة خرم رمز انس آدمی به لذائذ مادي و جسمانی است.
نماي خویش از حال مان و ابسال شاه به وسیلۀ آیینۀ گیتیدر ادامۀ داستان سلا

آگاهی و فراست است که از نماي در اینجا رمز دلشود. آیینۀ گیتیسلامان آگاه می
نمايِ شاه در سلامان و ابسال با ذهن و خاطر حکیم شود. آیینۀ گیتیفیض حق ناشی می

ارِ چست شیخ صنعان قابل حاذق که با مهارت کنیزك را درمان کرد و همچنین با ی
تطبیق است که به درستی تشخیص داد که یاران شیخ صنعان باید در هر صورت از 

  کردند.     شیخ متابعت می
  شه چو شد آگاه بعد از چند گاه/ زان فراق جانگداز عمرکاه

  نماي/ پرده ز اسرار همه گیتی گشاي... داشت شاه آیینۀ گیتی
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  ن/ هیچ حالی از بد و نیک جهانچون دل عارف نبود از وي نها

: 1378گفت کان آیینه را آرند پیش/ تا در آن بیند رخ مقصود خویش (جامی، 
  ) 1؛ ج434

اقع شاه در مقام عقل فعال از اینکه سلامان(نفس ناطقه) توجه و همتش در و
شود و درصدد متوجه ساختن مصروف ابسال(جسم و ماده) شده است، دلگیر می

آید چرا که سلامان به سمت لذائذ عقلی و کمال نفسانی و بازداشتن از ابسال برمی
  داند.لذائذ عقلی و کمال را افسر شاهی براي سلامان می

  شاه یونان چون سلامان را بدید/ کو به ابسال و وصالش آرمید
  عمر رفت و زین خسارت بس نکرد/ وز ضلالت روي دل واپس نکرد

  ماند خالی زافسر شاهی سرش/ تا که گردد سربلند از افسرش 
  بر سلامان قوت همت گماشت/ تا ز ابسالش به کلی بازداشت

  تی ازو بهره یافتشتافت/ لیک نتوانسلحظه لحظه جانب او می
  اش آرد بدرشد بر او روشن که این هست از پدر/ تا مگر زان ورطه

  ترس ترسان در پدر آورد روي/ توبه کار و عذرخواه و عفوجوي 
  ) 1؛ ج435: 1378(جامی، 

هـاي جسـمانی بـدانیم    توانیم رمز جسمانیت و لذتدر این داستان، ابسال را نیز می
گیرد. در داسـتان سـلامان و ابسـال    رام آرام به آن خو میکه نفس ناطقه پس از تولد، آ

 -(جسـمانی  هایی هستیم کـه ریشـه در هویـت برزخـی سـلامان     شاهد تزاحم گرایش
کنـد، و پـس از   روحانی) دارد. بعد جسمانی سلامان مدتی او را با ابسال مشـغول مـی  

واري کـه  کند و حرکت دایرهمدتی دوباره به هویت ملکوتی و روحانی خود رجوع می
  گیرد.    شود، شکل میدر عرفان اسلامی از آن با عنوان قوس نزول و صعود یاد می
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گردد و شاه با او با در ادامۀ داستان، سلامان عفوجوي و عذرخواه پیش پدر برمی
  کند که بهاي وجود او جز تخت پادشاهی نیست.کند و یادآوري میشفقت برخورد می

  زکش/ شاهی و شاهدپرستی نیست خوشدست از این شاهد که داري با
: 1378هست شرط پادشاهی چار چیز/ حکمت و عفت، شجاعت، جود نیز (جامی، 

  )1؛ ج437
پس سلامان از ملامت پدر تنگدل شد و روي در صحرا نهاد و آتشی افروخت و با 
ابسال هردو به آتش درآمدند؛ اما با همت پادشاه سلامان از آتش سالم بیرون آمد و 

  در آتش سوخت. ابسال
  هر دو از دیدار آتش خوش شدند/ دست هم بگرفته در آتش شدند

  شه نهانی واقف آن حال بود/ همتش برگشتن ابسال بود
  بر مراد خویشتن همت گماشت/ سوخت او را او سلامان را گذاشت

  بود آن غش بر زر و این زر خوش/ زر خوش خالص بماند و سوخت غش...
: 1378ان نصیب/ نیست این همت از مردان غریب (جامی، کار مردان دارد از یزد

  )1؛ ج438
همت پادشاه براي رهایی سلامان از عشق به ابسال با دعاي مریدان و توسلشان بـه  
حضرت محمد (ع) براي رهایی شیخ صنعان و همچنین تدبیر حکیم و پادشاه بر رهـایی  

 ـ أثیر نفـس پیـر صـاحب    کنیزك از عشق به زرگر قابل مقایسه است و رمزي است از ت
توان رمز مصائب و ابتلاهایی دانست که سـالک بایـد بـراي    کرامت بر فرد. آتش را می

گذر از حجاب طبیعت از آن به سلامت عبور کنـد تـا جـانش قابـل دریافـت معـانی       
  ملکوتی و کمالات معنوي شود. 
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ه از حال کند، پادشاماند بر مفارقت از او زاري میسلامان وقتی از ابسال بازمی

ماند و دوباره به حکیم رجوع شود؛ اما از تدبیر کار سلامان عاجز میسلامان مطلع می
  کند.می

  شه سلامان را در آن ماتم چو دید/ بر دلش صد زخم رنج و غم رسید
  چارة آن کار نتوانست هیچ/ بر رگ جان اوفتادش تاب و پیچ

؛ 441: 1378و بیم (جامی،  کرد عرض راي آن دانا حکیم/ کاي جهان را قبلۀ امید
  )1ج

در داستان شیخ صنعان نیز مریدان شیخ پـس از ناامیـدي از شـیخ بـه پـیش مریـد       
گیرند و در داستان پادشـاه  روند و از او کمک میصاحب بصیرت(یار چست شیخ) می

گوید سلامان باید مطیـع  رود. حکیم به پادشاه میو کنیزك، پادشاه سراغ حکیم الهی می
شد تا هم دوباره ابسال را بـه وي بـازگردانم و سـلامان تسـلیم فرمـان حکـیم       فرمان با

  شود:می
  گر سلامان نشکند پیمان من/ وآید اندر ربقۀ فرمان من

  زود بازآرم به وي ابسال را/ کشف گردانم روي این حال را
  خوش بود خاك در کامل شدن/ بندة فرمان صاحب دل شدن

  / زیر فرمان وي از جان آرمیداز حکیم این را سلامان چون شنید
  )1؛ ج441: 1378(جامی، 

  چون سلامان گشت تسلیم حکیم/ زیر ظلّ رأفت او شد مقیم
  شد حکیم آشفتۀ تسلیم او/ سحر کاري کرد در تعلیم او

  هاي دولتش در جام ریخت/ شهدهاي حکمتش در کام ریختباده
  هرگه ابسالش فرایاد آمدي/ وز فراق او به فریاد آمدي 
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  ن بدانستی حکیم آن حال را/ آفریدي صورت ابسال را چو
  )1؛ ج442: 1378(جامی، 

 صورت شودمی ابسال دلتنگ سلامان که هرگاه خود همت به در ادامه حکیم 
به  سلامان پیش حکیم سپس. یابدمی خاطر تسلی سلامان و کندمی ظاهر را ابسال

 به ترتیب بدین و کندمی پیدا لتمای زهره تمثال به سلامان و پردازدتوصیف زهره می
 کند ومی فراموش را ابسال و شودمی گیرجاي سلامان خاطر در زهره نقش ابسال جاي

نشستن بر تخت  لازم براي آمادگی و شودمی پاك هاتیرگی و هاآلودگی از دامنش
  آورد. را به دست می پادشاهی

مدتی به وصال دختر ترسا خوانیم شیخ صنعان براي در داستان شیخ صنعان نیز می
گردد. همچنین در داستان پادشاه و کنیزك، حکیم رسد و دوباره به حال سابق بازمیمی

  رساند.براي درمان کنیزك مدتی کنیزك را به وصال زرگر می
شود. پادشاه ارکان دولت را سلامان با رهایی از تعلق به ابسال لایق افسر شاهی می

  کند. تخت و تاج پادشاهی را تسلیم سلامان میدهد و با سلامان بیعت می
  افسر شاهی چه خوش سرمایه است/ تخت سلطانی چه عالی پایه است

  هر سري لایق به آن سرمایه نیست/ هر قدم شایستۀ این پایه نیست...
  فال بستچون سلامان از غم ابسال رست/ دل به معشوق همایون

  افلاك شد...دامنش زآلودگیها پاك شد/ همتش را روي در 
  شاه یونان شهریاران را بخواند/ سرکشان و تاجداران را بخواند...

  زان همه لشکرش و لشکر که بود/ با سلامان کرد بیعت هر که بود
  جمله دل از سروري برداشتند/  سر به طوق بندگی افراشتند...

  هفت کشور را به وي تسلیم کرد/ رسم لشکرداریش تعلیم کرد. 
  )1؛ ج443، 1378(جامی، 



  48                  98 زمستان/ 59دهم / شماره پیاپی جهفصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ سال 

 
در این ابیات همانطور که پیشتر اشاره کردیم سلامان رمز نفس ناطقه است که پس 
از ابتلا به هبوط از بهشت ازلی و آغاز یک حرکت دورانی در نظام هستی، لاجرم باید 
از مظاهر جسمانیت(ابسال) دل کنده و به سوي مظاهر معنوي و ملکوتی سیر کند. نفس 

نی قابلِ دریافت معانی ملکوتی و کمالات معنوي است که از ناطقه طبق این ابیات زما
هاي نفسانی پاك شده باشد. در اینصورت است که هفت کشور تسلیم او آلودگی

  توانیم رمزي از قواي ذهنی و باطنی بدانیم.      خواهند شد. هفت کشور را در اینجا می
  

  . تحلیل رمزهاي شیخ صنعان و دختر ترسا2,4
شـیخ صـنعان و   «و » سلامان و ابسال«ها و عناصر رمزي داستان صیتبا تطبیق شخ

کنیم که مطالبی در مـورد ایـن تشـابهات ارائـه     هایی را مشاهده میشباهت» دختر ترسا
  شود.می

  شود:بیند آغاز میداستان شیخ صنعان با خوابی که شیخ به طور مکرر می
  در خواب دیدگرچه خود را قدوة اصحاب دید،/ چند شب بر هم چنان 

: 1388کردي بتی را، بر دوام (عطار، کز حرم در رومش افتادي مقام/ سجده می
کند تا خوابش ) شیخ پس از دیدن این خواب به همراه مریدان به روم سفر می128

بینیم. در تعبیر شود. این خواب رمز تقدیر محتومی است که در هر سه داستان آن را می
اي است که گذر از آن کمال نفسانی را به دنبال دارد. عقبههرسه داستان عشق مجازي 

بیند. در و این عقبه محتوم و ناگزیر است به همین خاطر شیخ آن را به خوابی مکرر می
پیوند جسم (نفس ناطقه) تقدیري است که داستان سلامان و ابسال تولد سلامان بی

اه در اثر اتفاق در نخجیرگاه گزیري از آن نیست. و در داستان پادشاه و کنیزك پادش
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هاي پادشاه مبنی بر ترك عشق به شود. سلامان در پاسخ ملامتعاشق کنیزك می
  گوید: ابسال، می

  هرچه گفتی عین حکمت یافتم/ در قبول آن به جان بشتافتم
: 1378لیک بر راي منیرت روشن است/ کاختیار کار بیرون از من است (جامی، 

کند و همچنین شیخ صنعان نیز به سودي به حال سلامان نمی) پند و نصیحت 1؛ ج429
کند و شیخ تمام همت خود را براي دست یافتن به دختر ترسا به پند مریدان توجه نمی

  بندد. کار می
: 1388معتکف بنشست بر خاك رهش/ همچو مویی شد، ز روي چون مهش(عطار، 

132(  
ن در ابتدا بر عشق به ابسال اصرار در داستان سلامان و ابسال نیز دیدیم که سلاما

توان با پذیرد. این نکته را نیز میورزید. شیخ شروط دختر ترسا را در قبال وصال میمی
شروع رابطۀ سلامان و ابسال و ادامۀ همراه با وفاق آن، مقایسه کرد. از رمزهاي دیگر 

یخ صنعان است. سفر توأم با صیرورت و پختگی را در ش» سفر«داستان شیخ صنعان 
وار سلامان در قوس نزول و صعود مقایسه کرد. همچنین در توان با حرکت دایرهمی

کند. در واقع این سیر را تجربه می داستان پادشاه کنیزك نیز کنیزك چنین سیر تکاملی
  وار سرنوشت محتوم هر رهروي است: دایره

  و بس؟ بري، اي هیچکس!/ کاین خطر آن پیر را افتاد تو چنان ظن می
: 1388 عطار،(در درون هر کسی هست این خطر/ سر برون آید چون آید در سفر 

همانطور که در داستان سلامان و ابسال، پادشاه پس از سالم بازآمدن سلامان از  )137
یابد، در داستان شیخ صنعان آتش علاجی براي دلتنگی سلامان از یادآوري ابسال نمی

شوند و بدون شیخ از عشقِ دختر ترسا بشوید ناامید می نیز مریدان از اینکه شیخ دست
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گردند. همچنین در پادشاه و کنیزك پس از اینکه طبیبان ظاهر از مداواي به کعبه بازمی
برد. این ناامیدي لازمۀ مانند و با ناامیدي و استیصال به مسجد پناه میکنیزك بازمی

اب مادي کاملاً ناامید نشویم، عنایت امدادها و عنایات غیبی است. تا زمانی که از اسب
  رسد.حق نمی

 بزرگوارم عموي از شنیدم همانا: گوید السلام علیه باقر محمد بن عبداالله بن محمد 
 یکی به فرمود وحی تعالی خداي: «فرمودمی که السلام علیه صادق جعفر امام حضرت

 هر امید کنممی عقط سوگند خود عظمت و جلالت و عزّت به که خود پیغمبران از
 و فضل و عطا از و پوشانممی مذلتّ و خواري لباس را او و را خودم غیر به امیدوار
  ) 94- 96: 1377(دیلمی، » .کنممی دور خودم درگاه و بخشش

همانطور که در داستان سـلامان و ابسـال، حکـیم رمـز فـیض روحـانی اسـت و        
رسد، در داستان پادشـاه و  مان میاي است که عنایت خداوند از طریق آن به سلاواسطه

بینیم. در داستان پادشاه و کنیزك، حکیم الهی که در خـواب  کنیزك نیز معادل آن را می
رسـاند. در  شود، رمز وجود فائضی است که به پادشاه فیض میبه پادشاه نشان داده می

شـیخ   داستان شیخ صنعان یار چست شیخ در جایگاه حکیمی قرار دارد که دیگر مریدان
کند تا در هر صورت از پیر خود پیروي کنند و اگر او زناّر بسته مریدان نیـز  را آگاه می

  زناّر بندند.     
  شیخ را در کعبه یاري چست بود/  در ارادت دست از کل شسته بود

  بود بس بیننده و بس راهبر/ زو نبودي شیخ را آگاهتر...
  دان نه زنانبا مریدان گفت اي تردامنان/ در وفاداري نه مر

  بایست بستچون نهاد آن شیخ بر زنّار دست/ جمله را زناّر می
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-137: 1388بایست شد/ جمله را ترسا همی بایست شد (عطار، از برش عمدا نمی
138(  

اي براي رسیدن به کمال معنوي وجود دارد و بینیم که عقبهدر هر سه داستان می
است. در داستان سلامان و ابسال این این عقبه عشق مجازي و مظاهر جسمانی زندگی 

سلامان است که رمزي از نفس ناطقه است که با تولد(هبوط) آرام آرام با اختلاطش با 
شود و در ابسال(رمز شهوات جسمانی) از هویت اصلی و ملکوتی خویش دور می

ادامه با طی طریقی که در سطور پیشین گزارش شد، دوباره مسیر رشد معنوي را طی 
رسد. همانطور که پیشتر سوختن مظاهر مادي به کمال پادشاهی معنوي میبا د و کنمی

نیز گفتیم داستان سلامان و ابسال روایتی از هویت غریب افتاده انسان در عالم ماده و 
وار در وار قوس صعود و نزول است. این حرکت دایرهسیر استکمالی او در مسیر دایره

شود. در داستان شیخ صنعان کنیزك نیز مشاهده میداستان شیخ صنعان و پادشاه و 
شود و با کمک و هدایت حکیمی الهی قوس نزول با عشق شیخ به دختر ترسا آغاز می

افتد. همینطور در داستان پادشاه دوباره به مسیر رشد و کمال بازگشت و توبه اتفاق می
در نهایت به رشد  و کنیزك، عشق پادشاه به عنوان روح به کنیزك آغاز سیري است که

انجامد. در هر سه داستان پس از طی عقبۀ عشق مجازي سالک به حیات و کمال می
رسد. ماهیت جبري این حرکت در هر سه داستان نمودار است. مثلا شیخ می طیبه

  گوید:صنعان پس از دیدن دختر ترسا و ابتلا به عشق او، با خود می
  امه روز خویش امشب بودهام/ من بروز و شب، بسیار در تب بوده

  )130: 1388ساختند (عطار، پرداختند/ از براي امشبم میکار من روزي که می
همچنین توبه  و بازگشت نیز پیش از آنکه از طرف خـود سـالک باشـد از طـرف      

افتد و یادآور این نکته عرفانی است که ذاکر به این دلیل ذکر مـذکور  خداوند اتفاق می
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 علَـیهمِ  تـاب  ر مذکور ذاکر را یاد کرده است. درباره توبه نیز آیـۀ ثُـم  کند؛ که پیشتمی

  ) مؤید این نکته است.   118/ (توبه الرَّحیم؛ التَواب هو االلهَ إنَِّ لیتُوبوا
کند. این عمل شیخ شیخ صنعان پس از توبه غسل کرده و دوباره خرقه بر تن می

که حجابی بین شیخ صنعان و خداوند است. هایی است رمز پاك شدن از دلبستگی
عطار این نکته را از زبان حضرت محمد(ص) که به خواب مرید چست و صادق شیخ 

  کند:دهد، اینگونه بیان میآید و خبر از رهایی شیخ از بند عشق دختر ترسا میمی
  مصطفی گفت اي به همت بس بلند/ رو که شیخت را برون کردم ز بند

  ویش کرد/ دم نزد تا شیخ را در پیش کردهمت عالیت کار خ
  در میان شیخ و حق از دیرگاه/ بود گردي و غباري بس سیاه
  )140: 1388آن غبار از راه او برداشتم/ در میان ظلمتش نگذاشتم (عطار، 

این درآمدن از بند حجاب و ظلمت و تخلق به مظاهر کمال را در سلامان و ابسال 
از اینکه به مرور ابسال را با راهنمایی حکیم الهی  نیز مشاهده کردیم، سلامان پس

کنند. نشیند و سران هفت مملکت با او بیعت میکند بر تخت پادشاهی میفراموش می
همانطور که پیشتر ارائه شد، این بیعت به منزلۀ رشد و کمال معنوي سلامان است که 

  شود.  امیر قواي باطنی و ذهنی مملکت وجود می
خوانیم که دختـر ترسـا پـس از توبـۀ شـیخ در خـواب       خ صنعان میدر داستان شی

گوید از پـی شـیخ روان شـو و    بیند آفتاب در کنارش افتاده است و زبان گشوده میمی
  مذهب او را قبول کن.   

  دید از آن پس دختر ترسا به خواب/ کاوفتادي در کنارش آفتاب 
  زمانآفتاب آنگاه بگشادي زبان/ کز پی شیخت روان شو این 
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: 1388مذهب او گیر و خاك او بباش/ اي پلیدش کرده، پاك او بباش (عطار، 
141(  

آورد رود و به دست شیخ اسلام میدختر ترسا از خواب بیدار شده و پیش شیخ می
سپارد. این بخش از داستان شیخ صنعان را با خلق صورت مثالی ابسال و جان می

ر که پیشتر گفتیم در داستان سلامان و ابسال، توان مقایسه کرد. همانطوتوسط حکیم می
گردد و ابسال (نماد پس از اینکه سلامان به همت پادشاه از آتش سوزان سالم بازمی

سوزد، سلامان یابد) میقواي بدنی و شهوانی که نفس ناطقه بدان وسیله کمال می
ال را خلق شود. حکیم براي درمان دلتنگی سلامان صورت مثالی ابسدلتنگ ابسال می

کند تا دلتنگی سلامان درمان شود و پس از آن صورت مثالی ابسال نیز تا سرحد می
توان رمزي از پاك شدن ابسال از عناصر رود. این صورت مثالی ابسال را میعدم می

جسمانی و مادي دانست که به مرور حکیم این صورت مثالی ابسال را با زهره 
شود که رمز دل سلامان جایگزین عشق ابسال میکند و عشق زهره در جایگزین می

توان آن را رمز هدم عناصر جایگزینی عشق مجازي با عشق حقیقی است همچنین می
بدنی و جسمانی در راستاي کمال معنوي نفس ناطقه دانست که این قرائت با ساختار 

یز با کلی سلامان و ابسال سازگاري بیشتري دارد. در واقع در داستان شیخ صنعان ن
شود و از اي مواجه هستیم. دختر ترسا به دست شیخ صنعان مسلمان میچنین شاکله

سپارد. سپس شیخ صنعان و مریدان نیز شود و سپس جان میعناصر جسمانی پالوده می
  ».     غباري از دیرگاه بر دلبی«شوند اینبار سوي دریاي حقیقت رهسپار می

  آن دختر ز ترسایی برون... شیخ را اعلام دادند از درون/ کآمد
  ن بت دلریش راد آن ماه شیخ خویش را/ غشی آورد آچون بدی

  در غشی خواب/ شیخ بر رویش فشاند از دیده آب...را چون ببرد آن ماه 
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  گفت از تشویر تو جانم بسوخت/ بیش از این در پرده نتوانم بسوخت

  ...برفکن این پرده تا آگه شوم/ عرضه کن اسلام تا با ره شوم
  آخر الامر آن صنم چون راه یافت/ ذوق ایمان در دل آگاه یافت
  گفت شیخا طاقت من گشت طاق/ من ندارم هیچ طاقت در فراق

  روم زین خاکدان پر صداع/ الوداع! اي شیخ عالم، الوداع!می
  این بگفت آن ماه و دست از جان فشاند/ نیم جانی داشت؛ بر جانا فشاند

  ي مجاز/ سوي دریاي حقیقت رفت بازاي بود او از دریاقطره
: 1388رویم (عطار، رویم/ رفت او و ما همه هم میجمله چون بادي ز عالم می

142(  
اند: براي اي دیگر قرائت کردهپژوهشگران دیگري داستان شیخ صنعان را به گونه

ر داستان را با در نظ» تفسیري دیگر از شیخ صنعان«مثال تقی پورنامداریان در مقالۀ 
اند. (رك: نامی است تحلیل کردهگرفتن این ایدة مرکزي که داستان گذر از عقبۀ خوش

  )39-61: 1376پورنامداریان، 
تحلیل تطبیقی هفت وادي عرفان با «همچنین وحید مبارك و الهام هامانی در مقالۀ 

داستان شیخ صنعان را تمثیلی براي تبیین » سورة حضرت یوسف و داستان شیخ صنعان
اول منطق الطیر که عبارت است از تلاش پرندگان براي رسیدن به سیمرغ  بخش

دانند. به این معنا داستان شیخ صنعان تمثیلی براي مرحلۀ عشق از هفت وادي می
افتد. عرفانی نیست؛ بلکه در خود داستان شیخ صنعان همۀ هفت وادي داستان اتفاق می

دگاه دربارة داستان شیخ صنعان به ) این دی103-83: 1390(نک: مبارك و هامانی، 
ایم نزدیک است؛ با توجه به نکات تطبیقی که دربارة آنچه ما در این مقاله ارائه کرده

داستان سلامان و ابسال و شیخ صنعان ارائه شد، داستان شیخ صنعان نیز همانند سلامان 
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است و شیخ  و ابسال روایتی سمبلیک از هبوط انسان و سیر استکمالی او در این دنیا
پیماید تا به صنعان به عنوان قهرمان داستان، مانند سلامان قوس نزول و صعود را می

  کمال برسد.
  

  . تحلیل رمزهاي داستان پادشاه و کنیزك3,4
در مورد تحلیل رمزهاي داستان پادشاه و کنیزك منقول در مثنوي مولوي مقالات  

فاوت مدلول عناصر سمبلیک داستان اي متبسیاري نوشته شده است و هرکدام به گونه
رمزهاي داستان را با » تحلیل داستان پادشاه و کنیزك«اند. رنجبر در مقالۀ را بیان کرده

هاي هایی از یافتهارائه شواهد و قرائنی از متن تأویل کرده است که در اینجا به بخش
بود «این است که . نخستین ویژگی شاه 1شود: شاه رمز روح است.  این مقاله اشاره می

. هم ملک دنیا دارد هم ملک دین(همان)  2) 6: 1390(مولوي، » در زمانی پیش از این
رود. . سواره به شکار می3اي ندارد. که طبیعتاً پادشاه مألوف و آشناي ما چنین ویژگی

 از یکی که اتفاقاً شاه روزي شد سوار/ با خواص  خویش از بهر شکار (همان)  غزالی
 و مرکب به را تن و سوار به را روح سعادت کیمیاي در است، مولوي کريمراجع ف

 یاري به راکب این است. که کرده تشبیه راکب این یاران به را و خشم شـهوت قـواي
  )13: 1384تازد. به نقل از رنجبر  (تدین، می خویش سوي مقصد به یاران و مرکب این

اي مجهول بودن شاه ري و مقهور ارادهاختیا. دلیل چهارم بر روح بودن شاه، بی4 
اختیاري و جبر در ابتلا به عشق در در ابتلاي ناگهانی او به عشق کنیزك است. این بی

طبیبان مدعی  عجز از پادشاه وقتی که . دلیل پنجم این5شود. هر سه داستان مشاهده می
 از رهایی و طاعت مسجد (نماد فوراً به آید،می تنگ (نفس) به کنیزك درمان در

 از عقلی مفهومی دلالت تواند بهمی همین. رودمی وحدت) مقام به وصول و خویشتن
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دارد. (رك: رنجبر،  مذکور نماد با سابق آشنایی روح) (نماد شاه که باشد نکته این

1386 :151(  
    )7: 1390(مولوي،  دویـد مسجد جانب پابرهنه/ بدید را حکیمان آن عجز چو شه 
خوانیم که شاه پس از عجز طبیبان از درمان کنیزك با حکیمی می. در داستان 6

کند و کنیزك را در شود و با او احساس وحدت و یگانگی روحانی میالهی آشنا می
 زنده خود یاد در را سابق گشتۀ گم آشناییِ کند. گویی خاطرةآن لحظه فراموش می

  گشته است.  باز خود اصل به خود، اصل از ايدور افتاده و چون کرده
  گرفت کنارانش و بگشاد آموختـــه/ دست آشـــنا بحـــري دو هــر

  گرفت جانش و دل اندر عشق دوخته/ همچو بر دوختنبی جان دو هر
: 1390گفت معشوقم تو بودستی نه آن/ لیک کار از کار خیزد در جهان (مولوي، 

معنوي، گوهر گویا) ) در مقالۀ مذکور (تحلیل داستان پادشاه و کنیزك در مثنوي 8
دلایل دیگري نیز بر رمز روح بودن پادشاه، ارائه شده است که به همین دلایل اکتفا 

  ) 151-153: 1386کنیم. (رك: رنجبر، می
اند کنیزك رمز نفس حیوانی است. تدین و طغیانی نیز کنیزك را رمز نفس گرفته«

) 14: 1384) و (تدین، 66 :1371که به منزلۀ رابط روح به جسم است.(تدین، طغیانی، 
 تا باید است که مرکبی منزلۀ به نفس و شودنمی محقق نفس بدون روح تکاملی سیر

تأییـد  و تقویت. شود تقویت باشد، مقصد سر منزل به روح به رساندن قادر که حدي
 جسـمانی لذایذ از به کلی تواننمی را نفس. شودنمی ممکن جسم معاونتبی نفس

 به غیبی طبیب را نکته این. نیست مقصد به وصول به قادر نفس کمالیجـان ب. بریـد
 مطلوب حسیِ لذایذ از تمام ماه شش را کنیزك که خواهدمی از او و کندمی تلقین شاه
 سیر آن تبع به و برسد خود مفطور صحت و قوت بتواند به او تا گرداند مندبهره وي
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 نفس باید که رسدمی آن گاه آنگاه، و میسـر شود خود رضاي و ترقی مدارج به جان
  ) 154: 1388(رنجبر، » برید حسی لذایذ از را

  مدت شش ماه میراندند کام/ بعد از آن از بهر او شربت بساخت
: 1390(مولوي،  گداختتا به صحت آمد آن دختر تمام/ تا بخورد و پیش دختر می

13(  
ح را در راه کمال مطلوبش تواند رواینکه جسم آلتی براي تعالی روح است و می

  معاونت کند، در قسمتهاي دیگر مثنوي نیز آمده است:
  این درخت تن عصاي موسی است/ که امرش آمد که بیاندازش ز دست

) در 705: 1390تا ببینی خیر او و شر او/ بعد از این برگیر او را ز امر هو (مولوي، 
بیات فوق جسم زمانی که تحت امر کنم که با توجه به ااینجا این نکته را یادآوري می

  تواند به رشد و کمال روح کمک کند. خداوند باشد، می
پادشاه را رمز » تفسیر و تأویل نخستین داستان مثنوي«مهدي تدین نیز در مقالۀ 

داند که خلیفۀ خداوند بر روي زمین است؛ چون در آفرینش و فطرت اولیه، انسانی می
) و اسحق طغیانی 12: 1384الهی است.  (رك: تدین، وجود او مشتمل بر همۀ اسماء 

شاه را رمز انسان » سمبولیسم در کلام مولوي و تحلیل داستان شاه و کنیزك«در مقالۀ 
داند که نفس عاشق آن است. (رك: کامل و کنیزك را رمز نفس و زرگر را رمز دنیا می

  ) 75-52: 1371طغیانی، 
اند. زرگـر  کنیزك را رمز نفس حیوانی گرفتهغالب پژوهشگران شاه را رمز روح  و  

) اینکـه  70: 1371) یـا دنیاسـت (طغیـانی،    30: 1384نیز رمـز عـالم صـورت(تدین،    
شود، با رمزهاي دیگر نیز هماهنگی دقیقـی  نفس(کنیزك) عاشق دنیاي مادي(زرگر) می

دارد.  به این ترتیب کـه روح (پادشـاه) پـس از هبـوط در طبیعت(شـکارگاه) قهـراً و       
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شـود و آرام آرام تعلـق خـاطر بـه نفـس حیـوان       خویشتن عاشق نفس (کنیزك) میبی
شـود و  قرار میشود و روح از این اتفاق بییابد پس از اندك زمانی نفس مریض میمی

آورد، و طبیبـان ظـاهربین از   در پی چاره به اسباب مادي(طبیبـان ظـاهربین) روي مـی   
گیـرد، و  سراغ جهان مأنوس پیشین خود را مـی مانند و روح دوباره مداواي نفس بازمی

رحمت الهی حکیمی الهی را که فیض رساننده از غیـب اسـت پـیش پـاي روح قـرار      
دهد. حکیم الهی نفس را براي مدتی کوتاهی به مشتهیات خود(زرگر= دنیا) مشـغول  می
کنـد.   تواند روح را در مسیر رشد یاريکند تا به انتعاش آید، نفس پس از بهبود، میمی

پس از مدتی که نفس به حال سابق بازگشت و بهبود یافت، حکیم الهـی بـه مـرور بـا     
تخلیه نفس از مشتهیات نفسانی (ریختن زهر قتال در غـذاي زرگـر) زرگـر را پیشـگاه     

میراند تا نفس به تمامی خود را مصروف روح و تعالی روح کند. بدین ترتیـب  نفس می
اسـتان سـلامان و ابسـال و شـیخ صـنعان دیـدیم در       وار را که در دهمان حرکت دایره

توان معادل پادشـاه، حکـیم الهـی را    بینیم. سلامان را میداستان پادشاه و کنیزك نیز می
معادل حکیم الهی، ابسال را معادل کنیزك، نخجیر را معـادل روم، و سـوختن ابسـال را    

تـوان  ال را نیز مـی معادل پالوده شدن کنیزك از عشق به زرگر، خلق صورت مثالی ابس
معادل بهبود کنیزك. و جایگزینی صورت مثالی ابسـال بـا صـورت زهـره را معـادل و      
تعالی تعلق کنیزك (نفس) و در خدمت روح قرار گرفتن کنیزك در مسیر کمال در نظر 
گرفت. همانطور که در مطالـب پیشـین هـم اشـاره شـد. در هـر سـه داسـتان شـاهد          

  به میزان زیادي قابل تطبیق هستند.ساختارهاي متناظري هستیم که 
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  گیرينتیجه
اي براي رسیدن به کمال معنوي وجود دارد و بینیم که عقبهدر هر سه داستان می

این عقبه عشق مجازي و مظاهر جسمانی زندگی است. در داستان سلامان و ابسال، 
آرام با انس سلامان که رمزي از نفس ناطقه است با تولد(قابل مقایسه با هبوط) آرام 

گرفتن با ابسال(رمز شهوات جسمانی) از هویت اصلی و بعد ملکوتی خویش دور 
شود و در ادامه با طی طریقی که در سطور پیشین گزارش شد، دوباره مسیر رشد می

رسد. پادشاهی معنوي می و کند و با سوختن مظاهر مادي به کمالمعنوي را طی می
ز هویت غریب افتاده انسان در عالم ماده و سیر داستان سلامان و ابسال روایتی ا

وار در وار قوس صعود و نزول است. این حرکت دایرهاستکمالی او در مسیر دایره
شود. در داستان شیخ صنعان داستان شیخ صنعان و پادشاه و کنیزك نیز مشاهده می

ی الهی شود و با کمک و هدایت حکیمقوس نزول با عشق شیخ به دختر ترسا آغاز می
افتد. همینطور در داستان پادشاه و توبه اتفاق می هدوباره به مسیر رشد و کمال بازگشت

و کنیزك، عشق پادشاه به عنوان روح به کنیزك آغاز سیري است که در نهایت به رشد 
انجامد. در هر سه داستان پس از طی عقبۀ عشق مجازي سالک به حیات و کمال می

ري این حرکت در هر سه داستان نمودار است. در هرسه رسد. ماهیت جبمی طیبه
هاي دال بر این در همان ابتدا نیز وجود دارد و عبارت و بالقوه داستان، کمال نسبی

کمال در هر سه داستان هست. مثلاً در سلامان و ابسال سلامان هنگام به دنیا آمدن نیز 
ك، پادشاه صاحب قدرت و دارد، در پادشاه و کنیز بالقوه کمالات ظاهري و معنوي

مکنت ظاهري و معنوي است. و شیخ صنعان نیز پیر عهد خویش است و مریدان فراوان 
اي وجود دارد که تنها در سفر و سلوك و گذر اما بین کمال حقیقی و ایشان عقبه دارد.

هاي مشترکی مایههاي مطرح شده در هر سه داستان بنشود. عقبهاز منازل، برداشته می
 ند، گذر از عشق زمینی و رسیدن به عشق حقیقی در هرسه داستان در مرکز گفتماندار
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قرار دارد. در داستان  سلامان و ابسال در عین حال که به داستان هبوط و سفر سلوك 

نوع آدمی و داستان روح آدمی است، درون خود داستان نیز سلامان همراه ابسال به 
رسد. پادشاه در سفر است که به عشق مال هم میرود و در پرتو این سفر به کسفر می

شود. شود، و خود کنیزك نیز با غریب افتادگی از سمرقند بیمار میکنیزك مبتلا می
کند که در اي را روایت میشیخ صنعان در عین حال که خود سفر روحانیداستان 

و شود، روایت سفري زمینی نیز هست که صیرورت نهایت به کمال شیخ منجر می
در هرسه داستان حکیمی الهی وجود دارد  افتد.پختگی در بستر و ظرف آن اتفاق می

که تمثیلی از لزوم پیر و مرشد در سلوك است. علاوه بر تشابه در ساختارهاي کلان 
بینیم، که در متن هایی میروایتی که جنبۀ نمادین دارند، در اجزاء روایت نیز شباهت

توان بین اجزاء اي است که با اندکی تسامح میبه به اندازهمقاله اشاره کردیم. این تشا
هاي داستان، مکان روایت، حوادث) و دیگر عناصر سمبلیک آن، روایت (شخصیت

  برقرار کرد. مقارنه
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 .  1- 43 ص تابستان، ،41 دوم، دورة اصفهان، دانشگاه انسانی علوم و
  اکبر، لغت نامهدهخدا، علی -
جلد  ،الصواب الی القلوب شادار القلوب ارشاد ؛)1377(محمد بن حسن دیلمی، -

  اسلامیه.: تهران. رضایی عبدالحسین ترجمۀ. بهبودي محمدباقر تصحیح.دوم
گوهر مولوي،  مثنوي در کنیزك و شاه داستان تحلیل ؛)1386رنجبر، ابراهیم( -

  .143-165، ص3، شمارة1دورة ،گویا
  .  ولیم: تهران فرزاد،. م.ح کوشش به .اسرارالحکم ؛)1361(ملاهادي سبزواري، -
 چاپ اول، تهران: جلد سوم، .اسلامی معارف فرهنگ ؛)1362سیدجعفر( سجادي، -

  ایران.  مؤلفان و مترجمان مؤسسۀ نشر
    چاپ پنجم، تهران: مرکز. .مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ؛)1392ستاري، جلال( -
جلددوم، چاپ شانزدهم، تهران:  .هاي ادبیمکتب ؛)1391سیدحسینی، رضا( -

  ت نگاه.مؤسسۀ انتشارا
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اتصال عقل به عقل فعال در اندیشۀ فلسفی  ؛)1392شریف فخر، فاطمه( -

  .120-97 صص ،58شمارة ،15دورة ،کلامی -هاي فلسفیپژوهشسینا، ابن
 ترجمۀ. سوم جلد اول، سفر .اربعه اسفار ؛)1381صدرالدین شیرازي، محمد( -

  .مولی انتشارات: تهران دوم، چاپ. خواجوي محمد
 محمدرضا تعلیقات، و تصحیح مقدمه، .الطیر منطق ؛)1388(نیشابوري عطار -

   .سخن: تهران. دوم چاپ. کدکنی شفیعی
 حقانی حسین دکتر و شرح ترجمه ،الحکمۀ نهایۀ ؛)1387(محمدحسین طباطبایی، -

   .الزهرا دانشگاه: تهران دوم، چاپ زنجانی،
 ،کنیزك و شاه داستان تحلیل و مولوي کلام در سمبولیسم ؛)1371(اسحق طغیانی، -

 اول،ش دورة مدرس، تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکدة فصلنامۀ ،»مدرس«
  .75- 51صص ،8

چاپ اول، تهران:  ،فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا ؛)1379سجادي، سیدجعفر( -
  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، چاپ دوم،  13 جلد فلسفی. مقالات ،آثار مجموعه ؛)1374مرتضی( مطهري، -
  صدرا. نشر تهران:

 نیکلسون،. ا رینولد تصحیح .معنوي مثنوي ؛)1390(محمد الدینجلال مولوي، -
  .هرمس: تهران پنجم، چاپ

 .معرفت فلسفیرابطۀ نفس و بدن در نگاه ملاصدرا.  ؛)1390یوسفی، محمدتقی( -
  .147-180سال نهم، ش دوم، صص 

 ،الانس مصباح و الحکم فصوص الشرح لیع تعلیقات ؛ق)1406ااالله ( روح خمینــی، -
  .1406رمضان  اسلام، مؤسسۀ پاسدار نشر


